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 چكيده

هاى صوفيانه مبتنى بر تأويل و مسامحه،  آموزه: وار شده استاصول اعتقادي بكتاشيان بر سه پايه است
ويـژه   هـاى ديگـر اديـان، بـه     گيرى از آموزه و اهل بيت، و بهره) ع(تعاليم شيعيانه مبتنى بر حب على 

هاي پژوهش حـاكي از ايـن اسـت كـه پژوهشـگران حـوزه تـاريخ تصـوف و          يافته. تثليث مسيحي
دسـت   ها و تأويلات گوناگوني از سير طريقـت بكتاشـيه بـه    جغرافياي فكري آسياي صغير، برداشت

در واقـع،  . كند اي از مواقع تصوير مبهمي را از گذار تاريخي اين فرقه ترسيم مي دهند، كه در پاره مي
دگرديسي مبناي اعتقادي طريقت بكتاشيه حاصل سـاختار جغرافيـاي طبيعـي و سياسـي، تسـاهل و      

رو،  از ايـن . كرد مكاتب فكري بعضاً غاليانة آسياي صـغير بـود  گيري و عمل تسامح فكري و نيز شكل
هاي شمنيسم، دين بودايي و مسيحيت در طريقت بكتاشـيه،   صوفيه و همچنين آموزه هاي تأثير طريقه

هدف اين پـژوهش بررسـي و   . گردد به جامعه ناهمگون نژادي، فرهنگي و ديني آسياي صغير باز مي
  . شيه، با تأكيد بر تأثيرات جامعه ديني آسياي صغير بر اين فرقه استتحليل مباني اعتقادي فرقه بكتا

  
  ها كليد واژه

 .گري، مسيحيت، آناطولي ، غاليتشيعطريقت بكتاشيه، 
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  مقدمه 
همگون بـه وجـود   نا اي ر، جامعهيصغي ايق به آس470در حدود سال  يورود تركان سلجوق

ان روم ياز زمان استقرار سـلجوق . ل نموديتسهي د اسلامينفوذ عقاي نه را برايآورد و البته زم
ا شـد كـه بعـدها    ي ـمحي ط ـير، محيصـغ ي ايآس ـي اي ـجغراف ةو انتقال افكار تركان بر گسـتر 

زه شدن افكار جامعـه تـرك در   ين سرآغاز تئوريمتحول كرد و ا منطقه راي فكري ها ساخت
هاي شهري و روسـتائي،   بعدها با ايلغار مغول در كنار تغيير ساخت .ر بوديصغي ايه آسيناح

هـاي فـراوان،    كشـتارها و نااميـدي  . تغييراتي در تركيب جمعيتي و فكري مردم بر جاي نهاد
هاي رشـد   كه اين حوادث زمينه به طوري. گيري و انزواي بيشتري فراخواند مردم را به گوشه
  .هاي صوفيانه را فراهم ساخت و گسترش جريان

نمودند كه در نظر كلي همه به يك نوعي در  شماري ظهور در آسياي صغير مكاتب بي
برخي فرق به عنـوان الگـوي اصـلي    . جهت رشد و گسترش عرفان و تصوف گام برداشتند

هـاي ريـز و درشـت بـدان انتسـاب داشـتند؛ در ايـن ميـان          كه فرقه يشناخته شدند تا جاي
هـور كردنـد،   آسـياي صـغير ظ   ةچون بابائيه، بكتاشيه و حروفيه، كه در منطق هايي هم طريقت

هـاي   تـرين طريقـت   البتـه بكتاشـيه از مهـم   . روند شمار مي ترين فرق و مكاتب به جزء بزرگ
ريـزي حكومـت عثمـاني تـا      از بدو پـي زيرا بود كه در آسياي صغير ظهور كرد؛  اي صوفيانه

بـا ايـن    1.آناطولي و بالكان محبوبيت بسياري يافـت  ةفروپاشي آن، در ميان روستائيان منطق
 ،هاي شهرنشـين داشـت   فكران مسلمان و ديگر سني ين فرقه، جاذبه كمي براي روشنا حال،

عنوان يك آئين روسـتائي بـا عقايـد نزديـك بـه الحـاد مشـاهده         زيرا آنان اين طريقت را به
  2.كردند مي

 شـده حوزه جغرافيايي و سير تاريخي طريقت بكتاشيه مباحث فراواني مطـرح   ةدربار
ايـن  مبـاني فكـري و اعتقـادي     جذابيت بيشـتري داشـته  گران  شچه كه براي پژوه آن. است

فرقه پرداختـه  اين ي اعتقادي در تحقيقات مختلف به زواياغالباً به طوري كه . استطريقت 

                                                           
1. Agoston, Gabor And Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman 
Empire, New York, InfoBase Publishing, 2009, p.88. 
2. Ibid. 
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هـا باشـد بـه دسـت نيامـده و       ولي برآيندي كه حاصل پاسخ درست بـه فرضـيه  . شده است
  1.ابهامات جديدي هم مطرح شده است

هـاي   ت تاريخي و علوم اجتماعي بعضاً جسته و گريخته آئـين پژوهشگران در تحقيقا
اند و تأثير آداب و رسـوم ديگـر مـذاهب كوچـك و      مربوط به فرقه بكتاشي را انعكاس داده

ولي ارتباط اين عقايد با فضاي اجتمـاعي،  . اند بزرگ را در فرايند تاريخي طريقت بيان كرده
از . انـد  ير را به بوته نقد و بررسي نسـپرده سياسي و مباني فكري جغرافياي قومي آسياي صغ

هاي صوفيانه  درآميختن آموزه. 1: ه استگشاي تحقيق حاضر شد راه پرسش دواين رو طرح 
راهبـرد نظـري و عملـي     .2هاي مذهبي در طريقـت بكتاشـيه چگونـه بـوده اسـت؟       و آئين

  بكتاشيان شرق و غرب قلمرو عثماني چه بود؟
بنيـان  سـلف   ههاي اعتقادي مكاتب صوفي نگرش برمبناي هاي صوفيانه تمام طريقت .1

بـوده   تر مبتنـي  هاي كهن هاي طريقه بر سنت؛ به زبان ديگر ساختار اوليه طرائق اند نهاده شده
اضـافه   جديـد رسـوم و عقايـدي    ،آداب اي ، به هـر طريقـه  به مرور زمان با اين حال،است، 

بـرداري كـرد، ولـي     ز روي بابائيه نمونـه هر چند طريقت بكتاشيه ا ،از اين رو. گرديده است
  .خود فرقه بابائيه تحت تأثير ملامتيان خراسان بود

هاي صوفيانه، تمايل زيادي به تشـيع   ريشه در بنيادها و آموزه سببطريقت بكتاشيه به
ي مشي اهاي غالي در آسياي صغير، دار با اين حال بسته به حضور و نفوذ ديگر فرقه. داشت

ما آنچه حائز اهميت است تأثير فضاي سياسي و اجتماعي آسياي صغير بر اين ا. افراطي بود
پراكندگي و ناهمگوني عقايد، طرائق، مذاهب و نژادها در آسياي صـغير از  . باشد طريقت مي

با گرايش ساكنان منـاطق   ،رو از اين. استبكتاشيه  ةهاي رشد و گسترش فرق لفهؤترين م مهم
هـا و عـادات    به طريقت بكتاشي، موجبات ظهور برخي سنت يهاي جغرافياي مختلف حوزه

شمنيسـم و   نهمچـو  ،هـا  هـا، رسـوم و آئـين    در طريقت فراهم آمد؛ كه تأثير برخـي سـنت  
هاي فكري منطقه آنـاطولي در مكتـب بكتاشـيه     از نكات كانوني درآميختن آموزه ،مسيحيت

  .است
ديك به قلمرو صـفويان  قلمرو عثماني از لحاظ سوق الجيشي نزهاي شرق  بكتاشي .2
چنانچـه در  . هـاي شـيعي گـرايش داشـتند     هـا و آمـوزه   بيشـتر بـه انديشـه    ،رو از اين. بودند

                                                           
1. Najafi barzegar, Karim, Intellectual Movements during Timuri and Safavid 
period: 1500-1700 A.D, University of Michigan, 2005, p.73. 
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هـاي   شـورش  از جملـه، . شـدند  هاي شرقي همواره يكي از نيروهاي مهم تلقـي مـي   شورش
خطرناكي نظير شورش قلندر چلبي خيل عظيمي از بكتاشيان شرق قلمرو عثماني را بر ضـد  

هر (تا جاي كه سلطان بايزد با درآمدن به آئين بكتاشي . راطوري عثماني همگام كردمنافع امپ
هاي سركش شرق قلمـروش   تاشيباليم سلطان، خواهان آرام شدن بك ةدر دور) چند صوري

مختلف و تسلط بيشـتر امپراطـوري    هاي ديني سنتوجود  سببولي در غرب قلمرو به. شد
بنابراين نفوذ بـه دايـره سـپاه ينـي     . نطقه غربي گرفته شدعثماني، آزادي عمل از بكتاشيان م

عنوان تاكتيكي براي  توانست به ، نه تنها مي)كه خود مسيحيان تازه مسلمان شده بودند(چري 
هـاي رشـد و گسـترش طريقـت      جلوگيري از شكنجه و سركوب استفاده شود؛ بلكه زمينـه 

  .نمود اطولي محيا ميبكتاشي را در ميان نيروهاي يني چري و ديگر مناطق آن
. حضور و نفوذ پيروان بكتاشي در نيروهاي يني چري بر محققي پوشيده نيسـت  باري

چه كه مهم و حائز اهميت است چرايي نفـوذ آنـان در ايـن نيـروي تـازه مسـلمان شـده         آن
هاي غـرب قلمـرو عثمـاني بـه طـور       به عقيده نگارندگان هر چند بكتاشي. باشد عثماني مي

گاه  گرايي مناسبي داشتند، اما هيچ عثماني در چالش قرار نگرفتند و حتي هم رسمي با دولت
بنابراين نفوذ آنان در دسـتگاه  . سو با دين رسمي امپراطوري عثماني نداشت آنان هم طريقت

هـا را نويـد    گيري قدرت توسط بكتاشـي  قيام يا به دست ،نگري نظر به آينده ،نظامي عثماني
در عـزل و نصـب    ن قدرت نيروهاي يني چري، دسـت بكتاشـيان را  چه در زما چنان. داد مي

بنابراين دور از نظر نيست كه بعـدها  . كنيم درباريان و تغيير در برخي سنن دربار مشاهده مي
 .دايره سپاه عثماني حذف كردند خطر اين نيروها آنان را از سببدر زمان محمود دوم به

  
  عقايد بكتاشيههاى صوفيانه در  و آموزه گرايش به تشيع

تـا  . انـد  راجع به عقايد و باورهاى بكتاشيان، منابع نظريات متفاوت و گوناگونى ابراز داشـته 
انـد كـه رسـما سـنى      معرفى شده هاي صوفيه طريقهجائي كه در برخى منابع بكتاشيان جزء 

  2.اند صوفى شيعه معرفى شده هاي طريقهو در برخى ديگر جزء  1بودند،

                                                           
  .366ص، 1354كريم كشاورز، تهران، پيام،  ة، ترجماسلام در ايرانپطروشفسكى، ايليا پاولويچ،  .1
شيبي،  ؛230ص، 1378، ترجمه توفيق سبحانى، تهران، روزنه، عبدالباقي، ملامت و ملامتيان گولپينارلي، .2

  .363ص، 1354، ترجمه على اكبر شهابى، تهران، دانشگاه تهران، همبستگي ميان تصوف و تشيعمصطفي، 
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در عقايد بكتاشيان، آنها در ابتدا پيرو يك مذهب  ةها و باورهاى اولي با نگاهى به آموزه
چون ديگر طرائق صوفى، عقايدشان متكى بر  و مرام خاص فقهى و كلامى نبودند، و هم

التقاط و ي البته اين نكته غافل نماند كه در قلمرو عثمان 1.هاى صوفيانه بوده است آموزه
معتقد  مصطفي شيبي  2.ه بارز بوديدر فرقه بكتاشي گريعه و صوفيشي فكري اشتراك مبان

 توان در و اين موضوع را مى است گاه تظاهر به تشيع نكرده حاج بكتاش ولي هيچكه است 
گري بعدها  وي معتقد است كه شيعي ،از اين رو 3.حاجى بكتاش دريافتمنسوب به مقالات 

                                                           
اميركبيـر،   ،اوتى قراگزلـو، تهـران  ، ترجمه عليرضـا ذك ـ تشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجرىشيبي،  .1

  .359، ص1380
2. Nasr, Seyyed Hossein, Sufi Essays, New York, University of New York, 1972, 
p. 117. 

گردد به آثار منسـوب   دانش ما بر مي. ما منابع معتبري درباره شخصيت و شهرت حاجي بكتاش ولي نداريم .3
 ـ   نوشته ؛ اما هنوز دستر سوره فتحتفسيو  نصايح، مقاماتچون همبه وي  ليف أاي كـه در دوران زنـدگي وي ت

). سال بعد از حاج بكتاش ولي نوشته شده بود 200هاي  هر چند برخي رونوشت(شده باشد يافت نشده است 
چنـين تركيبـي از آن در    حاج بكتاش ولي به صورت نظم و نثر و هـم  ولايت نامهاز  يهاي علاوه ما رونوشت هب

هم در اثر عاشق پاشازاده  يهاي ضمنا نشانه. حاج بكتاش ولي افسانه سرايي نموده است ةيم، كه درباردست دار
 Akgunduz, Ahmed and Said Oztork, Ottoman) وجـود دارد  تـواريخ آل عثمـان  مشـهور بـه   

History Misperceptions and Truths, Ismail Ercan(trans.), Istanbul, IUR Press, 
2011, p.62.)  أخر كه حاج بكتاش ولي اتفاق نظر ندارند، هر چند برخي منابع مت مذهبمنابع درباره اصالت

از طرف ديگـر طـرح برخـي مواضـع در     . نمايند هاي تشيع وي را تقويت مي به وي منسوب شده برخي شائبه
ين نتيجـه  چـون شـيبي را بـد    گران هـم  بعضي پژوهش) ع(مقالات منتسب به وي درباره پيامبر و حضرت علي

اگر اصل انتسـاب مقـالات بـه    «كيد بر اين نكته كه أرسانده كه به طور تلويحي وي را سني معرفي كنند و با ت
اسـت  » گري بعدها وارد طريقـه بكتاشـي شـده    حاجي بكتاش درست باشد، اين همه نشانه آن است كه شيعي

ه وي پيرو مذهب تسنن بـوده ولـي   ها هم براين نظرند ك برخي). 358، ص...تشيع و تصوف شيبي، مصطفي، (
المعـارف تشـيع،   ة، تهران، موسسه دايرالمعارف تشيعةداير، »بكتاشيه«حسن،  انوشه،(در باطن شيعه بوده است 

اي هم بر اين باورند كه وي مروج صورتي از اسلام تلفيقي بر پايه تسنن و قوالـب   عده). 389، ص3، ج1371
محمـود رمضـان    ة، ترجم ـريخ جوامع اسلامي از آغاز تا قرن هجدهمايرام، تا لاپيدوس،(مسيحيت بوده است 

رسد روند تاريخي سير طريقت  به نظر مي با اين حال). 408، ص1، ج1376زاده، مشهد، آستان قدس رضوي، 
رسـد در   به نظـر مـي  . دكن تقويت ميرا وي  شيعه بودنجغرافيايي و نفوذ حاج بكتاش نظريه  ةبكتاشي و حوز
نفوذ تشـيع بـر    ةولي داير. محيط سياسي آسياي صغير عيان نكرد سبببكتاش تشيع خود را به اوائل امر حاج

  .كند جانشينان و پيروان وي حقيقت تشيع وي را كتمان نمي
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  1.وارد طريقه بكتاشي شده است
چندان در ) چه شيعه و چه سنى( برخي از فرق صوفيهند از طرف ديگر بكتاشيه همان

و عقيده  3.پنداشتند مراسم ظاهرى اسلام را ناچيز و غير مهم مى 2اند، قيد و بند شريعت نبوده
نيز  بستان اليساحهچه در  چنان 4.داشتند كه احكام شريعت براى اهل ظاهر وضع شده است

  5.نبودند» ر عباداتملتزم صوم و صلاه و ساي«آمده كه اين طايفه 
هاى  از ديگر آموزه ،)ع(ويژه حضرت على هاز طرف ديگر محبت به اهل بيت، ب

اگر بپذيريم كه محبت به اهل . داد صوفيانه است كه اساس اعتقادات بكتاشيه را تشكيل مى
هاى صوفى چون بكتاشيه از آنجا ناشى شده است  درغالب طريقت) ع(بيت و ستايش على

اند، لذا علوى بودن حاجى بكتاش ولى نقش زيادى در  علوى و سيد بودهكه مشايخ آنها 
بنابراين با اذعان به اين نكته كه حاج بكتاش  6.گرايش پيروان وى به اهل بيت داشته است

ترك در ي از شعراي كه يكي شعر ع، ازيتشي به مبانولي، علوى و سيد بوده، اعتقاد وي 
احترام به ي امبر و اداين شعر اعتقاد كامل به پيدر ا. تان اسينقل كرده نماي م از و15 قرن

پس با توجه به اين مطالب اشاره به اين نكته  7.شوديده ميان ديعيگانه ش دوازده امامان
كه حاج بكتاش ولي به اساس شيعه اثنى عشرى صادق بوده، اما به  با اين كه ضروري است
  .كرد گاه تظاهر به آن نمي طور عام هيچ
ين پس از غور در مطالب بالا سه نوع ديدگاه از مرام اوليه بكتاشيه برداشت بنابرا

ي ادر اوائل دار) اند ج شيعه مذهب بوده) اند ب بكتاشيه سني مذهب بوده) الف: شود مي
  .است شده آنان گري وارد طريقت اند و بعدها شيعي مذهب مشخصي نبوده

                                                           
  .358ص ،...تشيع و تصوف شيبي، مصطفي،  .1
ن، علمـي و  عبدالصـمد آيتـى، تهـرا    ة، ترجم ـتاريخ فلسفه در جهـان اسـلام  فاخوري، حنا و خليل البحر ، . 2

  .293، ص1381فرهنگي، 
  .181، ص1367منوچهر اميرى، تهران، علمي و فرهنگي،  ة، ترجم)بررسى تاريخى( اسلامگيب، هميلتون،  .3
دانشكده ادبيـات و علـوم    ة، نشري»حاجى بكتاش ولى و طريقت بكتاشيه«سبحاني، توفيق و قاسم انصارى،  .4

  .535ص، 1355، 120، شماره 28سال  انسانى تبريز،
  .153، تهران، سنايي، بي تا، صبستان السياحهشيرواني، زين العابدين،  .5
  .230ص، ملامت و ملامتيانگولپينارلي، عبدالباقي،  .6

7. Birge, Kingsley John., The Bektashi Order of Dervishes, London, Luzac & Co, 
Co, 1937, pp.33-44. 
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تاريخ را دچار ابهام  ةگران حوزدوگانگي در اعمال و رفتار طريقت بكتاشيه پژوهش
بالكان،  ةهاي صوفي منطق هطريقاعتقاد دارد بكتاشيان برخلاف ديگر  نوريس. نموده است

 همچنين 1.كردند از تشيع تبعيت ميگرچه به طور رسمي سني مذهب بودند، ولي در اصل 
ي ند، ولمذهب هستي بودند كه سني ه مدعيروان بكتاشيپ كه معتقد است اسپنسر تريمينگام

طوري كه  به 2.ت بودنديبند اهل ب يرا سرسختانه پايآنان يك تناقض بود زي قت ادعايدر حق
 3.كردنديش ميستاي اطهار را در بزرگ ةنمودند و ائميفه اول را لعن ميسه خل انهواداران آن

ها اگر چه ظاهرا خود  بكتاشى«: كه هم در اين زمينه معتقد است خان ملك ساسانى 3.كردند
 سبببه همين  4.»شوند نامند، ولى از غلات شيعه محسوب مى مالك عثمانى سنى مىرا در م
شدند، ولى  معتقد است كه طريقه مزبور رسما سنى و صوفى شمرده مى پطروشفسكى سبب

  5.در خفا به تعاليم باطنى و اصول تشيع گرايش داشتند
تقاد به ابهام در گران كه اع رسد كه منظور نوريس و يا ديگر پژوهش بنابراين به نظر مي

هاي شرق و غرب قلمرو  ظر به اختلاف استراتژي بكتاشياعقايد بكتاشي دارند، بيشتر ن
دادند و با  گري خود را نشان مي شيعه هموارههاي شرق قلمرو  زيرا بكتاشي. عثماني است

به اعتقاد  ،رو از اين. پوشاندند عمل مي ةهاي ضد عثماني به آن جام شركت در شورش
ها بيشتر به غرب قلمرو عثماني تكيه دارد كه آنان  گان، فرضيه سني بودن بكتاشينگارند

كه شايد آن . تسلط امپراطوري عثماني، روش تقيه را در پيش بگيرند سببمجبور بودند به
اشاره به اين نكته ضروري است كه  ،رو از اين. استهم براي تظاهر و فرار از شكنجه بوده 

 ةها داشت، سلطان سليم به واسط كه تقريباً رابطه مناسبي با بكتاشي پس از مرگ بايزيد دوم
  6.هاي رافضي در پيش گرفت كينه سختي نسبت به بكتاشيه و گروهدشمني با صفويان 

                                                           
1. Norris, H. Thomas., Islam in the Balkans: Religion and Society between 
Europe and the Arab World, University of South Carolina Press, 1993, p. 89. 
2. Trimingham, John Spencer, The Sufi Orders in Islam, London, Oxford 
University Press, 1973, p. 80. 

، با مقدمه و توضيحات كاظم مديرشانه چي، مشهد، آستان قدس فرهنگ فرق اسلاميمحمدجواد،  مشكور،. 3
  .153؛ شيرواني، زين العابدين، ص106-105، صص1375قدس رضوي، 

  .178، ص1345، تهران، چاپخانه فردوسى، سفارت استانبول يادبودهاىساساني، خان ملك، . 4
  .366صايليا پاولويچ، ، پطروشفسكي .5
  .124، ص1388، تهران، نشر كتاب مرجع، تاريخ و جغرافياي تصوفقليچ ارول و ديگر نويسندگان،  .6
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 ،افتي يارير خواهان بسيصغي ايه در آسيبكتاش طريقتكه به مرور زمان  اما مهم اين
، يچري ها در سپاه ين يوند بكتاشيچند پ هر 1.ديها گرديچري غالب ين ةديكه عقي به طور

 2.دارديحفاظت از شكنجه بوده را از نظر دور نمي براي زش پوششين آميكه ا نياحتمال ا
بنابراين دور از نظر نبود كه در دوران محمود دوم به واسطه نفوذ بيش از حد اين فرقه در 

نامه اين فرقه در هم هاي سرپيچي و اعمال خلاف شرع كار نيروهاي يني چري و نشانه
كه از بين رفتن سپاه يني چري، اولين ضربه محكم را بر پيكره  كما اين 3.پيچيده شود

  4.بكتاشيه متشيع آسياي صغير وارد نمود
در واقع طريقت بكتاشيه با توجه به ويژگى دولتى بودن خود در غرب قلمرو آناطولي، 

كرد؛ چرا كه از ديده سلاطين  تشيع نمىگاه در حكومت عثمانى علنا و رسما اظهار به  هيچ
سنى مذهب آل عثمان و مخصوصا علماى رسمى، تشيع خطرى دينى و سياسى به شمار 

  5.آمد مى
را تمايل به تشيع  اگرچهطريقت بكتاشيه با توجه به بنياد صوفيانه خود،  افزون بر اين،

. شده است آنوارد بعدها چيزي است كه گري  داشته، ولى غالي خودبه صورت بالقوه در 
تدريج به  هگرى در اصل يك طريقه صوفيانه مبتني بر آئين تشيع بوده كه ب يعنى بكتاشي

هاى الحادى غلات شيعه جايگزين  معتقد است عقيده مادلونگچنانچه . گري گرائيد غالي
  6.هاى امامى در طريقت بكتاشيه شده است عقيده

جواري بكتاشيان به خصوص در  متوان گفت كه ه با در نظرگيري اين مطالب مي
هاي خاص اولياي مذهبي آنان به صورت  تسلط و گرايش ةغرب قلمرو عثماني به واسط

                                                           
1. Bosako, Vesselin, “Religious and Sociocultural Dimensions of the Kazalbashi 
Community in Bulgaria”, The Scientific Journal Facta Universittatis, Series: 
Philosophy and Sociology, No 6/2, 1999, Vol. 2, pp.279-280. 
2. Agoston, Gabor, and Bruce Alan Masters, p.88; Staffa, Susan Jane, Conquest 
and Fusion, Leiden, E. J. Brill, 1977, p.364. 

  .126.صارول و ديگر نويسندگان،  يچ،؛ قل153-152شيرواني، زين العابدين، صص .3
، 1380حسن صدوق ونيني، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،  ة، ترجم، ژئوپليتيك تشيعتوال، فرانسوا .4

  .64ص
، 1دهـم، شـماره    ة، دورمعـارف  ةمجل ـتوفيق سـبحانى،   ةترجم ،»گرى گرى و بكتاشي رافظى«، رفيق، احمد .5

  . 67، ص1372
  .89، ص1377، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران، اساطير، هاى اسلامى فرقهفرد، مادلونگ، ويل. 6
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يشتر براي جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن بمذهب رسمي سني بوده، ولي اين جريان 
ليغ از سوي اولياي امور بوده است؛ كه بكتاشيان را واداشت در كنار قبول آئين رسمي به تب

هاي غالب يني چري اين فرضيه را  چه بكتاشي شدن نيروي طريقت خود بپردازند، چنان
  . كند اثبات مي

متفاوت در قلمرو سياسي بر  ةها به دو روي ناهمگون بكتاشي ةبنابراين در جامع
هاي شرق قلمرو عثماني كه تقريباً در چتر حمايتي صفويان  كه بكتاشي يكي اين. خوريم مي
ورزيدند و از حمايت حاميان ايراني خود برخوردار  ، بر تشيع خود اصرار ميزيستند مي

در مناسبات دولت صفويه و حكومت عثمانى پيوسته جانب صفويه را  آنان. بودند
هاى اهل تصوف و فتوت نيز خود را تابع شاه ايران قلمداد  كه بكتاشي به طوري 1.گرفتند مى
و عثماني به دلايل سياسي تحت سيطره حكومت هاي غرب قلمر اما بكتاشي 2.كردند مى

ها قرار داشتند و خواسته يا ناخواسته مجبور بودند با ايدئولوژي رسمي حكومت  ترك
بنابراين بايد بين بكتاشيه رسمى و دولتى مورد حمايت سلاطين عثمانى كه . سو گردند هم

كردند؛ با  يع نمى، ولى آشكارا اظهار به تشگفتند مى مدح را ) ع( هر چند حضرت على
كردند، و  آناطولى كه آشكارا اظهار تشيع مي ةگرى مخالف حكومت عثمانى در منطق بكتاشي

در واقع دو گروه بودند . دادند، فرق گذاشت شاهان صفوى نيز آنها را مورد حمايت قرار مى
: دبودن يشيع تمايلاتي او دار گفتند مدح ميرا ) ع( عثماني حضرت علىامپراتوري كه در 

ذهنى مساعد با خانقاه و اجاق  ةشمردند و زمين نخست بكتاشيانى كه خود را از نژاد ترك مى
با  شان وابستگى سبب هاين دسته ب. آن داشتند و به فرهنگ و معارف ترك علاقمند بودند

ديگر گروه شيعيانى كه در . ييد سلاطين عثمانى بودندتأ، همواره مورد اجاق ينى چرى
 ةاين گروه با سلط. كونت داشتند و تحت نفوذ دينى و سياسى ايران بودندايالات خاورى س

گيرى  هاى جلالى نقش چشم ، و در شورشندورزيد ميها در منطقه آناطولى مخالفت  عثماني

                                                           
 ـمقالات غيبيهحاجي بكتاش خراسانى، محمد بن ابراهيم بن موسى،  .1 شـكر خـدا،     كوشـش احسـان اللّـه    ه، ب

  .5، ص1381تهران، پيام، 
پژوهشـگاه دانشـكده    ،»اشىمعرفى يك شاعر بزرگ علوى بكت«، آق داغ به نقل از امامي خويى، محمد تقى .2

  .114، ص1373، 16-15ادبيات و علوم انسانى شهيد بهشتى، شماره 
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شاهان صفوى نيز با حمايت از قيام كنندگان جلالى در آناطولى و بكتاشيان غالى در . داشتند
  .عثمان را براندازند اين منطقه درصدد بودند تا آل

بـه  » قلنـدر اوغلـو  «ق شورشي بزرگي توسط قلندر چلبي  يا 933در سال  نمونهبراي 
، نيروهـاي  اسـت وي با ادعاي به اينكه يكي از فرزندان حـاج بكتـاش ولـي    . وقوع پيوست

تا جاي كه امپراطوري عثماني به سختي توانسـت   1؛بسياري از طريقت بكتاشي جذب نمود
لـذا همـواره تشـيع از     2.دم سر خورده آناطولي اين شورش را سركوب نمايدپس تطميع مر

نظر سلاطين سنى مذهب آل عثمان و مخصوصا از ديـده علمـاى رسـمى خطـرى دينـى و      
جنبش  مل است كه اعتقاد داشتأقابل ت فواد كوپرلوبنابراين سخن  3.آمد سياسى به شمار مى

در آنـاطولي ادامـه    م17يان قبايل كه تـا قـرن   هاي الحادي در م بكتاشيه و تعدادي از شورش
هاي دينـي   چه پديده چنان. پيدا كرد، ارتباط نزديكي در برپايي دولت صفوي در ايران داشتند

  4.نزديكي در برپايي امپراطوري عثماني داشتند بسيارهاي مذهبي ارتباط  و گروه
م سلطان معروف به يتوسط بال ميلادي بكتاشيه در قرن شانزدهم ةه وقتي فرقكمهم اين

گري به وجود آمد،  ترين چالشي كه بين حكومت و بكتاشي مهم 5،قوام گرفتي رثانيپ
كه  چنان. هاي هم عقيده قلمرو شرقي امپراطوري عثماني بود نزديكي بين صفويان و بكتاشي

ي انش به مكتب بكتاشيد و درباريزيم سلطان به دست آورد دعوت سلطان بايكه بالي قيتوف
چه  اي بود؛ چنان چين جرگه تر از آن حربه يا تفكر بايزيد جهت ورود به هم اما مهم 6.بود
وستن به ين از پيدر شرق آرام شوند و همچني اغي انيد هم انتظار داشت كه بكتاشيزيبا

  7.گرددي ريان جلوگيصفو
 

                                                           
  .72رفيق، احمد، ص .1

2. Shaw, Stanford Jay, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 
London, Cambridge University Press, 1976, Vol. 2, p.92. 

  .67ص، احمد، رفيق .3
4. Koprulu, Mehmed Fuad, The Origins of the Ottoman Empire, Gary 
Leiser(trans.), State University of  New York Press, 1992, p.52. 
5. Tschudi, R, “Bektashiyya”, The Encyclopedia of Islam, Leiden, E. J. Brill, 
1986, Vol. I, p.1162. 
6. Norris, H., Thomas, p.93. 
7. Toussulis, Y., and Robert Abdul Hayy Darr, Sufism and the Way of Blame: 
Hidden Sources of a Sacred Psychology, Quest Books, 2011, p.109. 
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 بكتاشيه، شيعه باطنى يا امامى؟

در  اما به لحاظ نظري ،ناسازگاري دارد گرايي هر چند با مباني فكري تشيع تا حدودي باطني
ها بر اين منوال استوار است كه معناي  عقايد باطني. هاي هم دارد ها شباهت برخي زمينه

در هر آيتي سخن و  ،رو از اين  1.چندان اهميت نداردمهم است و ظاهر آن  قرآن باطني
بر . داشته باشد است، اگر چه ظاهر صورت ديگري قرآننصيحتي نهفته است كه آن باطن 

 نخست :شامل دو سطح از دانش و معنا است قرآن كريممعتقد بودند كه اين مبنا بكتاشيه 
اين البته . دهند را تشكيل مي قرآنكه مفهوم لايزال  ؛دروني و باطنيو دوم بيروني و ظاهري 

  2.ممكن الحصول بود ندرت بهمعناي باطني 
بيزارى و دشمنى با (و تبرىّ ) اهل بيتو ) ع( حب به على(بكتاشيان چون تولى 

كنند و چون  پذيرند؛ خط خود را از اهل تسنن جدا مى را مى) و اهل بيت) ع( مخالفان على
را مخصوص به خود  نمادينهاى رمزى و  اهل تأويل و تفسير بودند و يكسرى آيين

عقايد شيعه  وجود بنابراين 4.شوند، نه شيعه امامى لذا شيعه باطنى محسوب مى 3داشتند،
افراطي در بطن مباني اعتقادي مكتب بكتاشيه، برخي را برآن داشت تا اين طريقت را وارث 

  5.گراي سرزمين آناطولي بپندارند هاي باطني عقايد مشترك فرقه
احترام بسيار زيادى براى  زيرا، آورند شمار مي نيز بهامامى  ةشيع در زمرةآنها را البته 

براى امام  ويژه ؛ بهكردند ند و همچنين بر دوازده امام اقرار مىبود لقائ) ع( اهل بيت و على
پذيرش تولي و تبري از سوي  ،از اين رو 6.احترام زيادى قائل بودند) ع( جعفر صادق

داشت ائمه اطهار در كنار  ساخت، اما غلو در گرامي ميسو  شيعه هم با مذهببكتاشي آنان را 
  .كرد ميها دور  را از دوازه اماميگرايي آنان  ويلات باطنأتأثير ت

                                                           
 .94محمد جواد، صمشكور،  .1

2. Kia, Mehrdad, Daily Life in the Ottoman Empire, California, ABC-CLIO, 
2011, p.169. 
3. Trimingham, John Spencer, p.137. 

  .119ص ملامت و ملامتيان،گولپينارلي، عبدالباقي،  .4
توفيق سبحانى، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانى و مطالعـات فرهنگـى،        ة، ترجممولانا جلال الدين ،همو .5

  .410، ص1375
6. Tschudi, R. Vol. I, p1162; See: Brown, John Pair, The Darvishes: Oriental 
Spiritualism, London, Frank Cass And Company Lilited, 1968, pp.155-157. 
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و خاندان وى بكتاشيه ) ع( در واقع تأكيد بر اصل امامت و علاقمندى به حضرت على
چه دوازده امام شيعه در طريقت بكتاشي جايگاه  چنان. دهد را در زمره شيعيان امامى قرار مى

نويسد، آنان از امامان  مى نيز با تأكيد بر اماميه بودن بكتاشيه بيرج. ك. جان 1.بالايي داشتند
مصطفى  2.اند اند و حديث غدير را به تفصيل نقل نموده را نام برده) عج(گانه تا مهدى دوازده

  3.داند اماميه مى ةطور قطع و يقين بكتاشيه را شيع هشيبى نيز ب
با توجه به اين توضيحات، آنها در برخى جزئيات با شيعه دوازده امامى اختلاف نظر 

و ) ص(ثلاً بكتاشيه در مورد چهارده معصوم، علاوه بر اعتقاد به عصمت پيامبرم. دارند
فاطمه و دوازده امام، به چهارده معصوم ديگر نيز اعتقاد دارند؛ و عقده بدان شرط را كمال 

از جمله چهارده معصوم اضافى، خديجه و نيز فرزندان خردسال امامان . دانند درويشى مى
هاى اعتقادى بكتاشيان است  از جمله كتاب وجود نامه 4.اند ذشتههستند كه در كودكى در گ

به ) كودكى(چهارده معصوم و فرزندان ذكور دوازده امام كه در دوران صباوت  ةكه دربار
  5.اند؛ نوشته شده است شهادت رسيده

قائلند؛ ) ع(بسيار زيادى براى امام جعفر صادقكه بكتاشيان احترام  ديگر اين
طور صورى فقه جعفرى را نيز  صورت محدود و به هوان اين طريقت بكه پير طوري هب

شيعه (هاى بكتاشى، اصول عقايد اماميه و جعفريه  اى از اركان نامه و حتى در پاره 6پذيرند مى
وضو، غسل، اركان و اوقات نماز، حتى روزه و ديگر فروع نيز : نظير) شيعه اثنى عشرى(

  7.نوشته شده است
طور كه  همان نخست اينكه: ذكر چند نكته ضرورى استبا توجه به اين مطالب، 

و بعدها با حفظ بنيادهاى صوفيانه خود  اند تر ذكر شد، بكتاشيان ابتدا شيعه باطني نبوده پيش

                                                           
  .18، ص1355، 1، دوره چهل و چهارم، شماره مجله ارمغان ،»سيري در افكار بكتاشيه«، داود ،اصفهانيان. 1

2. Birge, Kingsley John, p.140. 
  .28-27صص، همبستگى ميان تصوف و تشيعي، شيبي، مصطف. 3

4. Birge, Kingsley John, p.140. 
  .536ص توفيق و قاسم انصارى،سبحاني،  .5
  .96، صهمبستگى ميان تصوف و تشيعشيبي، مصطفي،  .6
  .537ص ،توفيق و قاسم انصارىسبحاني، . 7
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توان شيعه باطنى و شيعه امامى را در عقايد  نمى كهدوم اين. گراي را نيز پذيرفتند باطني
  .بكتاشيان از هم تفكيك كرد

يعني دوره (باورند كه در دوره دوم حيات سياسي و اجتماعي بكتاشيان بر اين   برخي
در زمان قيادت زيرا  ،بكتاشي وارد شد طريقتجديدي به هاي  ، آموزه)رياست باليم سلطان

نظير حروفيان  ؛قرار گرفت هاي صوفيه طريقههاي ديگر  بكتاشيه تحت تأثير آموزه ةوي فرق
حتي  1.، بابائيان، اخي و ابدال)ريزي شد رآبادي پيم توسط فضل االله است14كه در قرن (

نيز سخن حروفيه  طريقه از تأثيرذيل عنوان بكتاشيه در كنار اشاره به تأثير تشيع  رينارد
هاي حيدريه  ها و آموزه كنند كه اين فرقه برخي سنت ، برخي پژوهشگران اظهار ميگويد مي
. هاي خود ادامه داد هاي اصلي آموزه حفظ ويژگيبكتاشيه به  حال،با اين  2.ادامه دادندنيز را 
؛ اعتقاد به تثليث خدا، محمد و علي؛ اعتقاد به تقدس و اشتياق به خداعشق پرشور  ،ويژه به

بكتاشيان در اصل تثليث معتقدند كه ،  تر از همه مهم). اهل بيت(خانواده حضرت محمد 
است، و بر اين اساس ناپذير  تفكيك) ع( و على) ص(حاجى بكتاش از حضرت محمد

  3.اعتقاد دارند كه اين سه تن در حقيقت يك فرد هستند
چه كه مشخص است بكتاشيان با پذيرش مباني اعتقادي شيعه، به  كه آن خلاصه اين

گرايي در  به زبان ديگر وجود باطن. گرايي رسيدند مرور زمان در آسياي صغير به باطني
بنابراين . هاي مختلفي عجين گشته بود طريقتآناطولي زمان زيادي را سپري نموده و با 

گرايان  هاي باطني طريقت بكتاشيه براي نفوذ در اركان اعتقادي مردم مجبور بود برخي آموزه
گوني نژادي و ديني مردم، مجبور شد بخشي  چه در اين راستا به خاطر ناهم را بپذيرد؛ چنان

  .طريقت وارد نمايد از عقايد شمنيستي، مسيحيت و برخي عقايد ديگر را در
  
  
  
  

                                                           
1. Moosa, Matti, Extremist Shiites: the Ghulat Sects, New York, Syracuse 
University Press, 1987, p.20. 
2. Renard, John, The A to Z of Sufism (Historical Dictionary of Sufism), 
Scarecrow Press, 2009, p.51. 
3. Moosa, Matti, p.20. 
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 گرى در تفكر بكتاشى غالي

و بـالا بـردن مقـام وى حتـى بـالاتر از مقـام       ) ع( بكتاشيه به دليل ستايش بيش از حد على
كه با توجه به اين موضـوع، آنـان    طوري هب. شوند ، جزء غلات شيعه محسوب مى)ص(پيامبر
  2.قرار داد) آل حق(= ى اهل حق ها در رديف فرقه» قزلباشيه«و  1»شبك«توان همچون  را مي

عنوان يكى از اقطاب چهـل  حاج بكتاش ولى پيشواى بكتاشيه نيز در منابع اهل حق به
ي ايكـه مـردم آس ـ   چنـان  3.معرفى شده اسـت ) چهل تن نور يا چهل پيشواى اهل حق(تنان 
همچنين در اشـعارى منسـوب بـه پيـر اسـماعيل       4.دانستنديم »قطب القطاب« راي ر ويصغ
كه از اكابر و اعاظم اهل حق است؛ از حاج بكتاش و بكتاشيان سخن به ) ق8قرن (هلانى كو

 .ميان آمده است

حتـى  ) ع( كه به عقيده آنان علىكنند تأكيد مي) ع( مقام والاى علىبر بكتاشيان چنان 
اش را شخصا به  كه زمام شتر حامل جنازه ، نيز به جسم خود زنده بوده؛ چنانشهادتپس از 
چنـين دعـاى معـروف     هـم  5.داشته و در جايى كه بنا بود دفن شود، خوابانـده اسـت   دست

به سلمان، كه در ميان بكتاشيان مشـهور  ) ع( و يا داستان گل و سنبل بخشيدن على» نادعليا«
 .هاى غاليانه بكتاشيان پى برد توان به انديشه است، از مواردى است كه مى

» ناد على«به اهل بيت صلوات فرستاد و دعاى  بكتاشيان معتقدند كه صبح و شب بايد
پيامبر در غزوه احد زخمى شـد، اصـحاب پراكنـده شـدند؛ سـپس       كه زيرا زماني 6.را خواند

 :را بخوان و با اين عبارت گفت) ع( جبرئيل نازل شد و به پيامبر گفت كه على

                                                           
چـون   مه ـ. كننـد  كنند و تنها به زيارت ائمه بسنده مى فرقه كرد هستند كه اكثرا در موصل زندگى مى: شبك. 1

كنند و در وقت غذا خـوردن آنهـا را بـا     هرگز سبيل خود را كوتاه نمى. كنند غلو مى) ع(بكتاشيه نسبت به على
ها يكى از فرق سرى كردنژاد غلات شـيعه محسـوب    در واقع شبك. دارند كه آلوده نشوند دست چپ نگاه مى

، كرمانشاه، سها، بي تا، تحليلى اهل حققيام و نهضت علويان زاگرس يا تاريخ سلطانى، محمد على، ( شوند مى
  ).185-184صص، خان ملك ؛ ساساني،173-172صص

  .172ص سلطاني، محمد علي، .2
  .10، ص1362منوچهرى،  ة، كتابخانسر سپردگانخواجه الدين، سيد محمد على،  .3
، 2، ج 1377اطير، اس ـ ،، به اهتمام ولاديمير ولييامينوف زرنـوف، تهـران  شرفنامه، )1377(شرفخان  بدليسي،. 4

  .69ص
5. Birge, Kingsley John, p.135. 

  .535ص، توفيق و قاسم انصارىسبحاني،  .6
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  تجده عونا لك في النوائب    ناد عليا مظهر العجائب
  1بولايتـــك يا علي يا علي    ليكلّ هم و غم سينـج

هـايش را بـه    خورد و هسـته  خرما مى) ع( كه به روايت بكتاشيان روزى على ديگر اين
سن من بيش از توست؛ آيا بـا مـردى مسـن    « :گويد د، سلمان ميرك سوى سلمان پرتاب مى

تـرى يـا مـن، تـو هنـوز       اى سلمان تو بزرگ«: فرمود) ع( على» چنين كارى پسنديده است؟
آن زمـان جـوان بـودى، در راه    . وسى بودى كه براى جسـتن ديـن حـق بـه راه افتـادى     مج

شـيرى آمـد و روى   . ى شدى و تنـت را شسـتى  ا خوابيدى؛ چون بيدار شدى وارد رودخانه
شـير  . هايت نشست؛ تو از خدا يارى خواستى، مردى نقاب پوش آمد تو را نجـات داد  لباس

ز دشت فراهم كرده بودى، هديـه دادى، آيـا آن دسـته    تو به او دسته سنبلى كه ا. را دور كرد
از هميانش آن دسـته سـنبل را   ) ع(على. »آرى«: سلمان گفت »شناسى؟ سنبل را اگر ببينى مى

   2.سلمان به بزرگى على پى برد و از سخنى كه گفته بود، پشيمان گشت. به سلمان داد
اسـاس اسـت كـه     هاى بـى  هاى غاليانه و روايت وارد شدن چنين انديشه سببشايد به

هـاى الحـادى غـلات شـيعه جـايگزين       مادلونگ معتقد است در طريقـت بكتاشـيه، عقيـده   
 4.رددر غالي بودن اين طايفـه شـك نـدا   نيز و حاجي شيرواني  3هاى امامى شده است عقيده

چنين در برپايى مراسم تعزيت عاشورا بسيار مصـر و در طعـن مخالفـان شـيعه      بكتاشيان هم
 5.ندرو و متظاهر بودنداثنى عشرى ت

است بايد جشن گرفت و سه روز ) ع( ها، نوروز كه روز تولد على به عقيده بكتاشي
بايد به » بابا«ده روز ماه محرم آب نبايد خورد؛ بعد از ماه محرم پيش . بايد شير خورد

زيارت قبر آن حضرت را در مراسم  6.ساله اعتراف كرد و شكسته دل بايد بود گناهان يك
شهداى نجف، كربلا، كاظمين، سامراء و . شمارند جزء شرايط قبولى مناسك حج بر مى حج

چنين از نظر  هم. روند ها مى حاج بكتاش ولى را مقدس دانسته و به زيارت آن شهر مشهد

                                                           
  .73، صملامت و ملامتيانگولپينارلى، عبدالباقي،  ؛361-360صص ،...تشيع و تصوف ي، مصطفي، شيب .1
  .74ص همو،. 2
  .89ص ،ويلفردمادلونگ،  .3
  .153شيرواني، زين العابدين، ص .4
  .58، ص4، ج ش1366، تهران، فردوس، تاريخ ادبيات ايرانذبيح اللهّ،  فا،ص .5
  .535ص، توفيق و قاسم انصارىسبحاني،  .6
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ها و مقابر بكتاشى به اندازه رفتن به حج از تقدس  بكتاشيان رفتن به اماكن مقدس و خانقاه
  .ستو اهميت برخوردار ا

گرايانه حول محور حضرت علي و ائمه  هاي غالي كه وجود آثار و نشانه نتيجه اين
ولي بايد اين نكته را در . كند آنان را بيش از پيش به فرق غلات شيعه نزديك مي) ع( اطهار

گيري عقايد افراطي در طريقت بكتاشيه به مرور زمان و در اثر پيوند با  نظر گرفت كه شكل
وجود آداب و رسوم تقريباً متفاوت در طريقت . هاي ديني رقم خورد موزهديگر اديان و آ

مردم سرخورده و  يها بكتاشي نسبت به شيعه امامي خود نشان دهنده تلفيق باورها و سنت
، كه با ورود به اين فرقه برخي از استبعضاً تازه مسلمان شده و شيعه شده آسياي صغير 

چه كه به طور ظاهري دريافت كرده بودند با نگرش و  آن هاي شيعه را بنا بر ها و آئين سنت
  .خود تخطئي يافت اصلها از  باورهاي خود آميختند تا جائي كه اين انديشه

 
 هاى ديگر اديان و مذاهب در عقايد بكتاشيه با تكيه بر موضوع تثليت تأثير آراء و آموزه

 ،ويژه مسيحيت هاهب، بهاى ديگر اديان و مذ گيرى از آموزه طريقت بكتاشيه در بهره
هاى شيعى كه  هاى صوفيانه و صبغه در اين طريقت علاوه بر آموزه. نصيب نمانده است بى

هايى از باورها و اصول ديگر مذاهب و  دهد، نشانه اساس اعتقاد بكتاشيان را تشكيل مى
  .شود طرائق نيز ديده مى

ل ترك خراسـان بـود، در   هاي از شمنيسم را كه برگرفته از قباي طريقت بكتاشي آموزه
كه در فرقـه بكتاشـي ظـاهر شـد،      هايي از آئينبرخي  ،رو از اين. انديشه و عمل خود داشت

هـاي برگرفتـه از شمنيسـم،     شامل عقايد پيش از اسلام و غير اسلامي تركان باستان و سـنت 
 ممكن است احساستا جاي كه،  1.بودائيسم، مانويت، مسيحيت و مذاهب باستاني ديگر بود

 2.ها در خارج از تصوف و اسلام قرار دارد شود كه باورها و عادات آن

چـه از يـك    فرقه بكتاشيه تأليف و تلفيقى خاص بـود از آن « هميلتون گيببنا به گفته 
با عقايد اسرارآميز تشيع ارتباط داشت و از سـوى ديگـر بـا عقايـد مـردم پسـند        سو ظاهراً

                                                           
1. Doja, Albert, “A Political History of Bektashism from Ottoman Anatolia to 
Contemporary Turkey”, Journal of Church and State, 2006, Vol.48, Issue 2, 
pp.423-424; Agoston, Gabor and Bruce Alan Masters, pp.87-88. 
2. Baldick, J., Mystical Islam: an Introduction to Sufism, New York University 
Press, 1989, p.170. 
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 ـ چه مسلم است آن 1.»مسيحيت و آيين گنوسى دسـت تركـان، ايـن     ه، قبل از فتح آنـاطولى ب
اهالى آنـاطولى بـه زبـان     بيشتر. سرزمين از نظر مذهبى و فرهنگى تحت نفوذ مسيحيت بود

در آغـاز در مقايسـه بـا يونانيـان، بـه      . كردند و پيرو مذهب ارتدكس بودنـد  يونانى تكلم مي
، اسـلام مـذهب طبقـه    در اقليت بودند، ولى چون در قلمـرو تركـان  مسلمانان احتمال قوى 

شايد علت اين بود كه بسيارى از مـردم  . رفت، بدين سبب گسترش يافت مى شمار هحاكمه ب
ولى كه ارتباط با مركز روحانى خود در قسطنطنيه را از دست داده بودند، احساس طقديم آنا

هلك كردند، و لذا به سوى اسلام روى آوردند، بدين ترتيب در تركان مست انزوايى معنوى مى
  2.شدند

دلايلى   هتدريج تركى و اسلامى شد، ولى ب هبه هر حال درست است كه آسياى صغير ب
يونانى كه متأثر از مسيحيت بود، تأثير و نفـوذ خـود را در    -چند مسيحيت و فرهنگ رومى

 :آسياى صغير حفظ كرد

رسوبات فرهنگى به جاى مانده از دوران تسلط بيزانس و حاكميـت مسـيحيت در    .1
 ةدر منطق ـ) غـالى (توان در ميان مناسك شيعيان افراطـى   كه هم اينك مى طوري هين منطقه، با
هاى مذهبى ارمنيان مسـيحى   علياى دره فرات، عناصرى از معتقدات و سنت ةدر ناحي» سيم«

  3.را مشاهده كرد
چـه  (آميز سلاطين عثمانى با مسيحيان ساكن امپراطـورى عثمـانى    برخورد مسالمت .2
فعاليت  ةها اجاز ، كه به آن)ارتدكس رومى و يونانى و چه مسيحيان كاتوليك ارمنى مسيحيان

از جملـه  ) فـاتح (سـلطان محمـد دوم   . داد آزادانه را در اجراى آداب و رسـوم مـذهبى مـى   
سلاطين عثمانى بود كه نه تنها تمـاس و اسـتفاده از ميـراث فرهنگـى مسـيحيت را تشـويق       

علاوه بر ملت مسـلمان، سـه   » نظام ملت«سطنطنيه، براساس بلكه حتى پس از فتح ق ،كرد مى
ملـت ارتـدكس كـه رعايـاى     . ملت مهم ديگر را نيز در داخل حكومت به رسميت شناخت

ملت يهوديان كه اجـازه يافتنـد، تحـت     ؛شد اسلاو اتباع مسيحى يونانى و رومى را شامل مى

                                                           
  .118ص، هميلتون گيب، .1
  .219، ص1، ج1354ترجمه و نشر كتاب،  ، تهران، بنگاهدانشنامه ايران واسلاماحسان،  يارشاطر، .2

3. Moosa, Matti, p.12. 
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و ملت مسيحى ارمنـى   ؛كنندملت خود را ايجاد ) خاخام باشى(نظارت ربى بزرگ استانبول 
  1.وابسته به كليساى كاتوليك كه به يگانگى ذات مسيح معتقد بودند

هـاى   توان گفت كه بكتاشيان در برخـى از آمـوزه   حال با توجه به مطالب ذكر شده مى
هاى  ، و به نوعى آموزهنداعتقادى خود تحت تأثير فرهنگ مسيحى حاكم بر منطقه قرار گرفت

چنـين وجـود عنصـر     هـم . را در قالب اعتقادى خودشان توليـد كردنـد  موجود در مسيحيت 
نگريسـتند، نيـز    اديان به ديده احترام و يكسان مـى  ةتسامح در بطن تعاليم صوفيانه كه به هم

هـاى مسـيحى گسـترش     تر در مجاورت سرزمين عاملى شد كه طريقت بكتاشيه هر چه بيش
هاى مسيحى نظير تثليـث، عشـاى ربـانى،     ، و به اين ترتيب برخى از باورها و آموزهندپيدا ك

  .اصل تجرد و اعتراف به گناه، به عقايد بكتاشيان راه يابد
) ص( ، محمد ، به شكل سه اقنوم بكتاشى اللّههيمسيحي در طريقت بكتاشعقيده تثليث 

موضوع تثليث به هـيچ وجـه بـه سـه     ها در  رسد بكتاشي به نظر مىالبته . در آمد) ع( و على
بلكـه  . دهنـد  يكديگر قـرار نمـي   عرضو آن سه اقنوم را در  نيستندشخصيت خدايى معتقد 

را مظهر و ) ع( و على) ص( ازليت قائل شده و محمد  همچون تفكر آريوسى فقط براى اللّه
لوقـات،  چون ديگـر مخ  دانند كه به مرتبه و درجه خدايى رسيدند، ولى هم تجلى خداوند مى

مقـامى بـالاتر از   ) ع( هـا در ايـن تثليـث بـراى علـى      بكتاشـي . انـد  از نيست به هست آمـده 
كـانون عبـادت   «: نويسـد  نيز با اشاره به اين موضوع مى ودىچ. ر. اند قائل شده) ص(محمد

  2.»كردند را در تثليثى جمع مى) ص( و محمد  ، اللّه)ع( بود، و آنها على) ع( ها على آن
 علـى «در تفكر بكتاشى بعدها به تثليث » )ص( و محمد) ع( ، على اللّه«ث هر چند تثلي

ختم شد؛ ولى در هيچ قسمت از عقايد بكتاشيه » حروفى  ، حاج بكتاش ولى و فضل اللّه)ع(
چرا كـه  . كنيم ، برخورد نمىداردبه اين موضوع كه حاجى بكتاش ولى مقام خدايى و الوهي 

اصـل  . ها منافـات دارد  هاى شيعيانه آن يانه بكتاشيه و آموزهبا تعاليم صوف اين موضوع اساساً
) ع( و علـى ) ص( كه حـاجى بكتـاش از حضـرت محمـد     بكتاشيه بدين شرح استتثليث 
  3.اين سه تن يك فرد هستند در حقيقتناپذير است،  تفكيك

                                                           
1. Shaw, Stanford Jay, Vol. 2, pp.58-59. 
2. Tschudi, R, Vol. I, p.1162. 
3. Moosa, Matti, p.20. 
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ها به وجود يك  له تثليث در عقايد بكتاشيان، و اعتقاد آنأتر مس توان براى فهم بيش مى
 ، محمد)ع( على«و يا » )ع( ، على)ص( ، محمد اللّه«(مفهوم واحد و ازلى در سه اقنوم 

محيى الدين عربى » انسان كامل«و » وحدت وجود«له أبه مس) »، حاجى بكتاش ولى)ص(
. مذهب ابن عربى بر اصل وحدت وجود مبتنى است. مراجعه كرد) هـ 638 - ق . هـ 560(

خوانده ) غير از خدا(چه ماسوى  واحد كه حق است، و آنست ا بر اين فكر كه وجود امري
در واقع بر طبق اين انديشه تمامى كائنات و  1.شود، ديگر وجود حقيقى و مستقل ندارد مى

انسان كامل نيز مظهر جميع . اشياء جز پرتوى از آن وجود واحد كه همان حق است، نيستند
السفر «سفر در خدا، (خود  باطنيو ى ا در سومين سفر مكاشفهكسي كه  ،استاسماء الهى 

اين سفر بر عكس دو سفر قبلي پايان ندارد، بلكه باقى ماندن به . پيوندد به خدا مى) » فى اللّه
» وصل«كند، و سرانجام  به اين ترتيب خداوند خود را در او متجلى مى. است»  بقاء اللهّ«خدا 

  2.شود با او حاصل مى
را انسان كامل معرفى ) ص(حضرت محمد» محمديهحقيقت «ابن عربى با اعتقاد به 

كه ابن عربى آن را تعريف كرده، به اين نتيجه منجر  نظريه حقيقت محمديه، چنان. كند مى
شود كه انسان در زمان واحد هم خالق است و هم مخلوق، از اين نظر كه در همه نواحى  مى

ز حق وجود پيدا كرده كند، خالق است، و به ملاحظه اين كه ا عالم هستى تصرف مى
چه در اول گفته شد داراى مقام الوهيت، و از جنبه دوم مخلوق  باشد؛ از نظر آن مخلوق مى

 3.است خداوند

و حاجى بكتاش ولى را بر ) ص( ، حضرت محمد)ع( بكتاشيان نيز حضرت على
با دانند، كه در نهايت  هاى كاملى مى مبناى نظريه وحدت وجود و حقيقت محمديه، انسان

رسند، و به اين اعتبار مقام  شدن به خداوند، با خالق خود به وحدت وجود مى» واصل«
كه از حق وجود پيدا كرده، مخلوق  كنند؛ و از سوى ديگر به اعتبار اين الوهيت پيدا مى

 له تثليث كه عيسىأاين تفكر تا حدودى با ديدگاه آريوسى در رابطه با مس. باشند خداوند مى
كه  خلاصه اين. كند داند، مطابقت مى ن كلمه حق بودن، مخلوق خداوند مىرا در عي) ع(

                                                           
  .109، ص1378، تهران، اميركبير، ارزش ميراث صوفيهعبدالحسين، زرين كوب، . 1
  .714، ص5احسان، ج  يارشاطر،. 2
 .537، ص1369، مشهد، آستان قدس رضوي، تصوف و تشيعالحسنى، هاشم معروف، . 3



  
  
  
  
  
  
  1392تابستان و بهار ، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /اني اعتقادي طريقت بكتاشهبررسي و تحليل مب                       142
 

بكتاشيان ابتدا با قبول اصل تثليث، به سه اقنوم بكتاشى معتقد شده، و سپس با پذيرش اصل 
ديگر اينكه بكتاشيان هر چند در . اند ناپذيرى اين سه اقنوم رسيده وحدت وجود، به تفكيك

هاى محيى الدين عربى قرار  امل، تحت تأثير انديشهله وحدت وجود و انسان كأمس
  .اند اند، ولى از لحاظ نظرى هيچ چيز جديدى به تعاليم ابن عربى نيفزوده گرفته

هاى مسيحيت كه به عقايد بكتاشى راه پيدا كرده، مراسم عشاى ربانى  از ديگر آموزه
راب و پنير، تقسيم بكتاشيان با اقتباس از اين آيين، در تكاياى خود، نان و ش. است
ريشه آيين عشاى ربانى به مراسم مذهبى  كه برخي معتقدند هر چند كه. كردند مى

گردد، كه آب و نان را مؤبدان زردتشتى با خواندن دعا تقديس كرده، و در  زردتشتيان بر مى
خوردند، و همين موضوع بعدا در ميان مسيحيان به خوردن نان و شراب،  مراسم مذهبى مى

 1.وان عشاى ربانى معمول گرديدبه عن

و اعتراف آنان به گناه نزد ريش  2رهبانيت و عدم تأهل برخى از دراويش بكتاشى،
از ديگر باورهاى بكتاشيان است كه از مسيحيت گرفته  3ها»بابا«سفيدهاى خود، موسوم به 

  .شده است
يين چند تن ديگر اينكه، مسلمانان صوفى مسلك در آناطولى عثمانى، نظير بكتاشيه، آ

از قديسان مسيحى را پذيرفتند؛ آنان اين قديسان را با مشايخ مسلمان خود يكسان 
از جمله، سن جورج و سن تئودور را با خضر و الياس، سن نيكولاس را با . دانستند مى

، و سن شارا لامپوس را با حاجى بكتاش مقايسه )صارى صلتوق(صارى سالتوك 
 4.كردند مى

ارواح يا همان انتقال روح از يك بدن پس از مرگ به بدن ديگر نيز  بكتاشيه به تناسخ
بار ديگر به » نبات«يا » جماد«يا » مردم«گويند پس از مرگ، انسان بصورت  معتقدند، و مى

برخي پيروان بكتاشيه اعتقاد دارند كه حضرت علي در  ،رو از اين 5.دهد حيات خود ادامه مى

                                                           
  .340-339صص ،1360، انتشارات بتونك، هاى صوفيه در ايران سلسلهنورالدين،  چاردهى،. 1
  .113ص، سيد محمد علي خواجه الدين، .2
  .118ص، هميلتون، گيب .3

4. Shaw, Stanford Jay, Vol. 2, p.28. 
  .536ص ،رى سبحانى، توفيق و قاسم انصا .5
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اين جريان در شعري توسط يكي از پيروان بكتاشيه . حاج بكتاش ولي حلول كرده است
  1.نمايان است
هاى ديگر  توان وجود يكسرى از باورها و آموزه حائز اهميت اين است كه مى  نكته

اديان و مذاهب در عقايد و باورهاى بكتاشيان را حاكى از روح مسامحه كارى و تساهل اين 
خواهد  توان صادق دانست، كه مى يقتى مىفرقه صوفى دانست، و اين امر را در مورد هر طر

به همين خاطر بكتاشيه نيز به اعتبار يك عقيده دينى و براى . پيروانى بدور خود جمع كند
 .هايى از ديگر اديان و مكاتب فكرى، مذهبى را پذيرفت سازگارى با زمان، نشانه

  
  نتيجه 
گران صاحب  آراء پژوهش جغرافياي فكري و سياسي آسياي صغير و نقد و تحليل ةبا مطالع
اين حوزه، و با توجه به دلايل ذكر شده در متن مقاله، نگارندگان به اين نتيجه  نظر در

ها  رسيدند كه هر چند بكتاشيان در آغاز پيدايي خود تحت تأثير ملامتيه خراسان و نيز آموزه
سي، اجتماعي و فكري پذيري از فضاي سيا و افكار صوفيانه قرار داشتند؛ اما در ادامه با تأثير

آسياي صغير و وارد شدن به ساختار قدرت در امپراطوري عثماني، به تدريج از روح حاكم 
بر اصول تصوف و ملامتي فاصله گرفته، و با مذهب رسمي و دولتي حاكم بر جامعه سني 

هر چند اين پيوند براساس فضاي سياسي و اجتماعي . مذهب عثماني پيوند خوردند
ها و  هاي شرق قلمرو عثماني كه با پذيرش انديشه حال بايد بين بكتاشي با اين. ولي بودطآنا

هاي شيعي تحت حمايت شاهان صفوي قرار گرفتند، با بكتاشيه رسمي مورد حمايت   آموزه
بكتاشيان گروه اخير . سلاطين عثماني كه با ارتش يني چري پيوند خوردند تمايز قايل شد

شدند، ولي در خفا به تعاليم باطني و اصول تشيع گرايش  هر چند رسمأ سني شمرده مي
بند و در راستاي  خود پاي يگفتمان شيع بههاي شرق قلمرو عثماني  ولي بكتاشي. داشتند

كه بكتاشيان با تأثير پذيرفتن از اوضاع  نكته ديگر اين. كردند منافع دولت صفويه رفتار مي
ها  هاي صوفي، انديشه ساهل حاكم بر فرقهفكري آسياي صغير و نيز روح مسامحه كاري و ت

ها را در عقايد خود باز توليد  ويژه مسيحيت را پذيرفته و آن هاي ديگر اديان به و آموزه

                                                           
1. Lifchez, Raymond and Ayla Esen Algar, The Dervish Lodge: Architecture, Art, 
and Sufism in Ottoman Turkey, University of California Press Ltd, 1992, p.241. 
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صورت يك كل آهنگين و ثابت  هگاه ب ولى اين آراى گوناگون در عقايد بكتاشيه، هيچ. كردند
  .  م باقى مانده استى از عقايد غير منسجا صورت آميزههدر نيامده، و پيوسته ب

  
  منابع

 1355، 1، دوره چهل و چهارم، شمجله ارمغان ،»سيري در افكار بكتاشيه«، اصفهانيان، داود.  
  ،ش1369، مشهد، آستان قدس رضوي، تصوف و تشيعالحسنى، هاشم معروف. 

 وم پژوهشگاه دانشكده ادبيات و عل ،»معرفى يك شاعر بزرگ علوى بكتاشى«، امامى خويى، محمد تقى
  .ش1373، 16- 15انسانى شهيد بهشتى، ش

 ،ش1371المعارف تشيع، ة، تهران، موسسه دايرالمعارف تشيعةداير ،»بكتاشيه« انوشه، حسن.  
  ،ش1377، به اهتمام ولاديمير ولييامينوف زرنوف، تهران، اساطير، شرفنامهبدليسي، شرفخان.  
  ،ش1354كشاورز، تهران، پيام، ، ترجمه كريم اسلام در ايرانپطرو شفسكى، ايليا پاولويچ.  
  ،ترجمه حسن صدوق ونيني، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ژئوپليتيك تشيعتوال، فرانسوا ،

 .ش1380

  ،شكر خدا،   كوشش احسان اللهّ ه، بمقالات غيبيهحاجى بكتاش، محمد بن ابراهيم بن موسى خراسانى
  .ش1381تهران، پيام، 

 ش1362، كتابخانه منوچهرى، سر سپردگانلى، خواجه الدين، سيد محمد ع. 

 ش1372، 1، دوره دهم، شمجله معارفترجمه توفيق سبحانى،  ،»گرى و بكتاشيگرى رافظى«، رفيق، احمد.  
  ،ش1378، تهران، اميركبير، ارزش ميراث صوفيهزرين كوب، عبدالحسين. 

  ،ش1345سى، ، تهران، چاپخانه فردويادبودهاى سفارت استانبولساسانى، خان ملك.  
 نشريه دانشكده ادبيات و علوم  ،»حاجى بكتاش ولى و طريقت بكتاشيه«، سبحانى، توفيق و قاسم انصارى

  .ش1355، 120، ش28، س انسانى تبريز
 ،كرمانشاه، سها، بي تاقيام و نهضت علويان زاگرس يا تاريخ تحليلى اهل حق سلطانى، محمد على ،.  
  ،ترجمه على اكبر شهابى، تهران، دانشگاه تهران، صوف و تشيعهمبستگى ميان تشيبى، كامل مصطفى ،

 .ش1354

  ،ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، تهران، اميركبير، تشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجرىهمو ،
  .ش1380

  ،تهران، سنايي، بي تابستان السياحهشيروانى، زين العابدين ،.  
 ،ّش1366هران، فردوس، ، تتاريخ ادبيات ايران صفا، ذبيح الله.  
 ش1375، تهران، هيرمند، نامه سرانجامزاده، صديق،  صفي.  
 ،ش1376فروهر، تهران، الهام،   ، ترجمه نصرت اللهّملامتيه، صوفيه و تصوف عفيفى، ابوالعلاء.  
  ،ش1388، تهران، نشر كتاب مرجع، تاريخ و جغرافياي تصوفقليچ، ارول و ديگر نويسندگان. 



 
  
  
  
  

   145                  1392تابستان و بهار، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /بررسي و تحليل مباني اعتقادي طريقت بكتاشه
 
 ترجمه عبدالصمد آيتى، تهران، علمي و تاريخ فلسفه در جهان اسلام يل البحر،فاخورى، حنا و خل ،

  .ش1381فرهنگي، 
  ،ش1367، ترجمه منوچهر اميرى، تهران، علمي و فرهنگي، )بررسى تاريخى( اسلامگيب، هميلتون.  
  ،ش1366، ترجمه توفيق سبحانى، تهران، كيهان، مولويه بعد از مولاناگولپينارلى، عبدالباقى.  
  ،ترجمه توفيق سبحانى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، الدين مولانا جلالهمو ،

 .ش1375

 ،ش1378، ترجمه توفيق سبحانى، تهران، روزنه، ملامت و ملامتيان همو.  
  ،ترجمه محمود رمضانزاده، مشهد، آستان تاريخ جوامع اسلامي از آغاز تا قرن هجدهملاپيدوس، ايرام ،

  .ش1376دس رضوي، ق
 ،ش1377، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران، اساطير، هاى اسلامى فرقه مادلونگ، ويلفرد.  
 ،بامقدمه وتوضيحات استاد كاظم مديرشانه چي، مشهد، آستان فرهنگ فرق اسلامي مشكور، محمدجواد ،

 .ش1375قدس رضوي، 

 ،ش1360ات بتونك، ، انتشارهاى صوفيه در ايران سلسله مدرسى چاردهى، نورالدين.  
 ،ترجمه سيد محمد صادق عارف، مشهد، آستان قدس رضوي، تصوف و تشيع معروف الحسنى، هاشم ،

  .ش1375
 ن و عباس آرين پور، تهران،  ي ت س خ ن ، ترجمه  ران و اي روم  در امپراطوري   قديم  اي س ي ل ك خ  تاريم، .ميلر، و

 .ش1382اساطير، 

 ش1375، ترجمه على اصغر حكمت، تهران، علمى و فرهنگى، ديانتاريخ جامع ابى، . ناس، جان.  
 ش1354، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، اسلام دانشنامه ايران و ،يار شاطر، احسان. 

  
 Agoston, Gabor and Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman 

Empire, New York, InfoBase Publishing, 2009. 
 Akgunduz, Ahmed and Said Oztork, Ottoman History Misperceptions and 

Truths, Ismail Ercan (trans.), Istanbul, IUR Press (Islamitische Universiteit 
Rotterdam), 2011. 

 Baldick, Julian, Mystical Islam: an Introduction to Sufism, New York 
University Press, 1989. 

 Birge, Kingsley John, The Bektashi Order of Dervishes, London, Luzac & Co, 
1937. 

 Bosako, Vesselin, “Religious and Sociocultural Dimensions of the Kazalbashi 
Community in Bulgaria”, The Scientific Journal Facta Universittatis, Series: 
Philosophy and Sociology, Vol. 2, No 6/2, 1999. 

 Brown, John Pair, The Darvishes: Oriental Spiritualism, Third Edition, 
London, Frank Cass And Company Lilited, 1968. 

 Doja, Albert, “A Political History of Bektashism from Ottoman Anatolia to 
Contemporary Turkey”, Journal of Church and State, Vol. 48, Issue 2, 2006. 



  
  
  
  
  
  
  1392تابستان و بهار ، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /اني اعتقادي طريقت بكتاشهبررسي و تحليل مب                       146
 

 Kia, Mehrdad, Daily Life in the Ottoman Empire, California, ABC-CLIO, 
2011. 

 Koprulu, Mehmed Fuad, The Origins of the Ottoman Empire, Gary Leiser 
(trans.), State University of  New York Press, 1992. 

 Mccasland, Selby Vernon, Religions of the World, New York, Random House, 
1969. 

 Moosa, Matti, Extremist Shiites: the Ghulat Sects, New York, Syracuse 
University Press, 1987. 

 Najafi Barzegar, Karim, Intellectual Movements during Timuri and Safavid 
Period: 1500-1700 a.d. Indian Bibliographies Bureau, Original from the 
University of Michigan, 2005. 

 Nasr, Seyyed Hossein, Sufi Essays, New York, University of New York 
Pressnas, 1972. 

 Norris, H. Thomas, Islam in the Balkans: Religion and Society between Europe 
and the Arab World, University of South Carolina press, 1993. 

 Lifchez, Raymond and Ayla Esen Algar, The Dervish Lodge: Architecture, Art, 
and Sufism in Ottoman Turkey, Vol.10 of Comparative Studies on Muslim 
Societies Series, University of California Press Ltd, 1992. 

 Renard, John, The A to Z of Sufism (Historical Dictionary of Sufism), Vol. 44 
of The A to Z Guide Series, Scarecrow press, 2009. 

 Shaw, Stanford Jay, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol.2, 
London, Cambridge University Press, 1976. 

 Staffa, Susan Jane, Conquest and Fusion, Leiden, E.J.Brill, 1977. 
 Toussulis, Yannis and Robert Abdul Hayy Darr, Sufism and the Way of Blame: 

Hidden Sources of a Sacred Psychology, Quest Books, 2011. 
 Trimingham, John Spencer, The Sufi Orders in Islam, London, Oxford 

University Press, 1973. 
 Tschudi, R, “Bektashiyya”, The Encyclopedia of Islam, Leiden, E. J. Brill, 

1986. 
 

 


